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  »تمثيل صفاي مي و لطافت جام«
  1فرهاد ديوسالاردكتر 

 كرجدانشگاه آزاد اسلامي واحد استاديار 

 : مقالهچكيده

 ظهـور   ةهاست كه فرهنگ هر ملتي در آن بـه منـص           ها و افكار ملت    ادبيات نمايشگاه انديشه  
ست كه جمال طبيعت را آنگونه كه هست يا همان طور كـه             هنر شاعر و نويسنده اين ا     . رسد مي

 ـ. ها طالب آن هستند با زيبايي در تمام ابعادش پيوند داده و در قالبي زيبا منعكس سازد                 ذوق ه ب
تـرين و    هاي زيبا، لطيف و عميق را در آن جمع كند و هم دلكش             هم افكار و انديشه   طوري كه   

ادبيـات عرفـاني ملـل    . ختارها را بـه خـدمت گيـرد    دلنوازترين تصويرها و تخيلات ذهني و سا      
كنـد، سرشـار و      ها را به خوبي مجـسم مـي        مشرق زمين از اينگونه تابلوهاي زيبا كه انواع جلوه        

يكي از اين شاعران صاحب بن عباد است كـه ربـاعي بـي نظيـر او نُقـل محافـل و                      . غني است 
عي خود كه تمثيل صفاي مـي و        صاحب در ربا   .مجالس ادبا، شعرا، عرفا و متصوفين شده است       

هـاي    بحث و جـدال  وقال  يكي از مسائل لطيف و دقيق را كه موجب قيل و          ،لطافت جام است  
باشـد را   مورد شده است و در حقيقت ناشي از اختلاف در فهم اصلي خود كلمـه مـي        ي ب ظاهراً

  .بسيار زيبا و جالب منعكس كرده است
گيـري از     رباعي زيبـا و دلكـش را كـه بـا بهـره             حال در اين مقاله سعي بر آن است كه اين         

 بـسياري  ة اشاره دارد و مورد اسـتفاد ـ وحدت وجود و اتحاد  ـاصطلاحات خمري به موضوع  
  . بررسي كنيمقرار گرفته است
  :ها كليد واژه

اد، اصطلاحات خمري، عرفاصفاي مي، لطافت جام، وحدت وجود، صاحب بن عب.  

                                                 
1- divsalarf@yahoo.com 



 88بهار  * 19شماره * سال پنجم  * عرفانفصلنامه تخصصي /  128

 

 
 
 
 
 

  پيشگفتار
بعد . تي است كه از دير زمان با رويكردهاي مختلف به آن توجه شده است   خمر از موضوعا  

از اهتمام و عنايت زياد اشخاص به خصوص شاعران به آن به عنوان نوعي غـرض شـعري در                   
هـاي دور مـورد      خمريات به عنوان يكي از اغراض شعري از زمان        . وادي ادبيات نمود پيدا كرد    

سلام، به خاطر ارتباط عرب جاهلي با تمدن روم و ايران و          در دوران قبل از ا    . توجه قرار گرفت  
اند كـه    ها زياد به موضوع شراب و وصف آن پرداخته         هاي آن تمدن   آشنايي او با مظاهر و پديده     

در شعر أعشي نمود پيدا كرد و شاعر جاهلي با طبع قوي و غني كه داشته اين مفاهيم لطيف را                    
پس از ركود آن در عـصر صـدر اسـلام بـه     . فت بخشيددر شعر خود آورده و به آن روح و لطا  

خاطر احكام اسلامي مبني بر حرام بودن آن، شعر خمري نيز دچار ركود شد تا در عصر امـوي                   
كم با نوعي شك و دودلي در خصوص حرام و حلال بودن و توجيهاتي براي حلال ساختن                  كم

ز يافت تا در عصر عباسي توسط       آن يكبار ديگر از سوي برخي خلفا و شاعران دربار مجال برو           
  .وان فني مستقل و قائم به ذات شدابونواس به عن

 جديدي وارد شد كه آن تبديل از حالت مادي به روحـي             ةكم در حوز   از اواخر قرن دوم كم    
باشد و در اين مرحله است كه صوفيان و عارفان از آن به عنوان شـراب عـشق الهـي تعبيـر                       مي

ابـن  . كننـد  ي خود را با تعبيرات مختلف رمزي از شراب بيان مـي كرده و حالات روحي و درون   
مفاهيم مختلـف فلـسفي   . فارض مصري در قرن هفتم اين وجه از شعر خمري را به اوج رساند 

و عرفاني چون وحدت وجود، حقيقت وجود، ماهيات و آميخته شدن ذات الهي با ذات انساني                
شعرا تعابيري لطيـف و معنـاي رشـيقي را در           . تدر اين دوره با اين تعابير خمري بيان شده اس         

  .اند هاي فوق در قالب شعر ريخته زمينه
 پايه و اساس و در عين حـال از منـابع بـسيار              ،خمريات با توجه به به كارگيري رمز و نماد        

 هاي خمري ابونواس به خاطر تجدد و       بزرگ ادبيات صوفيه است و شايد بتوان گفت كه قصيده         
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. ثير بـسياري گذاشـت    أمتجددين ت  ةشعارش، در شعرهاي عرفاني و صوفيان     نوآوري موجود در ا   
خمر، مستي، شادي و پياله در ارتبـاط        : الفاظ و تعابيري كه او در اشعارش به كار گرفته از قبيل           

سـيدن بـه    با رازهايي است كه در خصوص مستي نسبت به خداوند و شراب روحي و لـذت ر                
  .ذات حق و اتصال به اوست

. انـد  در زبان و ادبيات ما زياد رواج يافتـه        ... فاني جام، مي، پياله، شراب و باده و         مفاهيم عر 
بينـي اشـخاص     ها شده كه خود از نوع نگـرش و جهـان           هاي مختلفي از آن    ها و طرز تلقي    درك

يري اين الفاظ و اصطلاحات استفاده كرده، همـان شـراب           گآنچه قرآن در به كار    . شود ناشي مي 
هـا و    باشد كه شراب دنيـايي منحـصر بـه برخـي از ويژگـي              اي خاص خود مي   ه الهي با ويژگي  

  .ن استآهاي  خصيصه
يـات   كه به برخي از اين آ      –ها   ن در خصوص اين الفاظ و واژه      آعلاوه بر آيات زيادي از قر     

 ايرانـي ماسـت، اشـعار       – متون ادبي ما هم كه بر گرفته از فرهنگ اسـلامي             -اشاره خواهد شد  
هـا، ايـن همـه الفـاظ و          رغم حرام بـودن آن      است كه علي   صوص سروده شده  زيادي در اين خ   

در فرهنـگ و ادبيـات مـا وارد         ... شراب، جام و باده و       اصطلاحات گوناگون در خصوص مي،    
. شده است و شعراي عارف و عرفاي شاعر اصرار زيادي براي استفاده از تعبيرات فوق داشـتند                

اگـر  . هاي مهم عرفان اسلامي ما هستند و به عنوان كليد واژهالبته اين عبارات منشأ قرآني داشته   
هـا دچـار     مـورد و كـج فهمـي       هـاي بـي    چه با وجود خمير مايه پاك دينـي، بـه دليـل اسـتفاده             

 ايـن اسـت كـه چـشمه         ، ولي نكته مهمي كه بايد بدان اشـاره نمـود          .اند هايي نيز شده   ناخالصي
. مختلـف فرهنـگ و ادب مـا اسـت         جوشان و پر جـوش و خـروش قـرآن منبـع جويبارهـاي               

  .اند بهره نمانده و وارد ادبيات ما شده مصطلحات فوق نيز از آن بي
گيري از سرچشمه فياض قرآني احساسات و مكنونات قلبي و دروني خـود را                شعرا با بهره  

ر در اين خصوص بيان نمودند؛ چرا كه شعر در طول تـاريخ از ابـزار مهـم و شـايد                     عبا ابزار ش  
  .ها بوده و هست ن ابزار براي بيان انتقال و تحريك احساسات بشري و القا خواستهتري مهم

  :كنبم جا به برخي از اين آيات اشاره مي حال در اين
 فيها و لا تأثيم ونَ فيها كأساً لا لغوتنازع23 آيه ،سوره طور(ي.(  

 در حالي كه آنجـا      كنند، جام را طوري از دست هم بگيرند گويي كه با هم منازعه مي            : يعني
  .لغو و باطل نيست

سـوره  (لا فيها غَـولٌ و لا هـم ينزَفُـونَ           . ٍ للشّارِبينَ ةبيضَاء لذَّ . يطاف عليهِم بكِأسٍ منْ معينٍ      
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  ).47 تا 45صافات، آيات 
كه در آن ضرر و فسادي نيست        شود جام شرابي زلال و لذتبخش بر آنان دور داده مي         : يعني

  .شوند ميو از آن مست ن
صدعونَ عنْهـا و لا       . بِأكْوابٍ و أباريق و كأسٍ مـنْ معـينٍ        . يطُوف عليهِم وِلدْانٌ مخَلدّونَ    لا يـ

  ).19- 18 -17سوره واقعه، آيات (ينزِفُونَ 
هـايي بلـورين و      با كوزه . گردند ها به خدمت مي    پسراني جوان و هميشگي اطراف آن     : يعني

  .نه دچار سردرد شوند و نه رنج مستي كشند .باز شراب نا هايي پر جام
  ). 34و31 آيات ،سوره نبأ( و كأسا ًدهاقاً....إنّ للمْتّقينَ مفازاً 

  .هاي پر از شراب و جام .....ش و آسايش استيبراي پرهيزگاران مقام گشا: يعني
  ).18، آيه رسوره ده(و يسقونَ فيها كأساً كانَ مزاجها زنجبيلاً 

  .شود ها نوشانده مي در آنجا شرابي كه طبعش چون زنجبيل است به آن: يعني
   ).18سوره دهر، آيه (و سقيهم ربهم شراباً طهَوراً 

  .ها شرابي پاك و گوارا نوشانيد و پروردگارشان به آن: يعني
  ).15سوره محمد، آيه ... (ٍ للشّارِبينَ و ةو أنهار منْ خمرٍ لذّ

  .راي نوشندگان لذتبخش استاب است كه برشو نهرهايي از : يعني
زاجونَ منْ كأسٍ كانَ مِشربي رارا كافوراً إنّ الأب5سوره دهر، آيه (ه.(  

  .نوشند كه مزاج و طبع آن از كافور است نيكوكاران از شرابي مي: يعني
. ومزاجه منْ تـَسنيمٍ . ونَختامه مسك و في ذلك فليْتنََافَس المتنافس. يسقونَ منْ رحيقٍ مختومٍ 

  ).28 تا 25سوره مطففين، آيات (عيناً يشرب بِها المقرّبونَ 
شود كه مهر و موم آن مشك است پـس           ها نوشانده مي   شرابي ناب و سر به مهر به آن       : يعني

  .دهندگان از هم سبقت گيرند بايد كه براي آن مسابقه
، شـعرا، ادبـا و متـصوفين در         حكمـا، عرفـا   يكي از اشعار معروف و رايج در ميان سـخنان           

انسجام قوي   المثل هم در آمده است و بيانگر وحدت و         هاي مختلفي كه به صورت ضرب      زمينه
اد     "باشد، ربـاعي اسـت كـه         باشد و نقل محافلشان مي     ميان دو چيز مي     آن را   "صـاحب بـن عبـ

هاي  انسته پيچيدگي دقيق حقايق، تو   صاحب به دليل رواني قلمش و فهم خوب و        . سروده است 
 ،سخت فلسفي و عرفاني را با قالبي زيبا و نظمي شيوا و در عين حال با زباني ساده و قابل فهم                    

  :گشايي كند تا در ترويج و نشر افكار عرفاني بسيار مؤثر باشد و اين همان رباعي است گره
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ــرُ   ــت الخمـــ ــاج و رقّـــ  رقّ الزجـــ
  

ــرُ    وتَـــــــشَابها فتَـــــــشاكلَ الأمـــــ
  

ــا خ ـــمــــــرً و لا قَفكأنّمــــ  دحـــــ
  

ــرُ    ــدح و لا خمــــ ــا قــــ  1و كأنّمــــ
  

. اند و امر مـشكل شـده اسـت     شباهت زيادي با هم يافته،جام رقيق است و شراب نيز رقيق   
پس گويي شراب است و قدح نيست و گويي قدح است و شراب نيـست و بـه خـاطر شـدت         

  .اند لطافت در هم تنيده شده
اند كه به هم شباهت زيادي پيدا كـرده          شفاف شده  هر دو چنان صاف و       ،هم پياله و هم مي    

كنـي كـه     گويي كه شرابي بدون پياله اسـت و بـاز تـصور مـي             . اند و تشخيص را پيچيده ساخته    
  .نمايد درك ابيات بسيار زيبا و شرحش را بسيار مشكل مي .اي است بدون شراب پياله

الأدب جلـد   نةجمله ريحاها و مراجع مختلفي از  رباعي فوق به صورت شاهد مثال در كتاب       
، ص  1الأعيـان ج     وفيات/ 327، ص   11الشيعه ج  أعيان/ 345، ص   2اسفار أربعه ج  / 358، ص   1

  .ذكر شده است...  و 44، ص 7الإرب ج  يةنها / 208
 بـه عنـوان شـاهد مثـال آمـده           "جواهر البلاغه "همچنين در قسمت تشبيه مقلوب در كتاب        

تـر   گردد، با اين ادعا كه مشبه كامل        مي رب بيه به مشبه به   تشبيه مقلوب آنست كه فايده تش     . است
  .تر از مشبه به در وجه شبه است و واضح
  .گويي روشنايي روز پيشاني اوست  .كأنّ ضوء النهارِ جبينُه: مثل

 ـ              خـاطر مبالغـه در وجـه شـبه         ه  اين نوع تشبيه براي الحاق كامل به ناقص و اصل به فـرع ب
 بـا هـم     –بـه     مشبه و مـشبه    –اگر هر دو طرف تشبيه      . تشبيه است باشد كه بر خلاف عادت       مي

 معتقد است كه آن را تشابه بدانيم نـه تـشبيه، بـه              "البلاغه جواهر"مساوي باشند صاحب كتاب     
 فإنْ تَساويا حسنَ العدولُ عنِ التّـشبيه        ". خاطر دوري از برتري دادن يكي از طرفين بر ديگري         

  2"باعداً و احترازاً منْ ترجيحِ أحد المتَساويينِ عليَ الآخَرإلي الحكم بِالتشابه ت
شعراي خمرسرا، حال صوفي زماني كه در ياد خداوند غرق شده و قلـبش از تمـام        در شعر 

با آنچه كه در آن است، رنگ كه  كنند    شراب تشبيه مي   ةه غير خداست، فنا شده را به پيال       آنچه ك 
د بين شراب و پياله آن و ميان قلب صـوفي و عـارف و حـضور                 اين همان راز موجو   . پذيرد مي

  .باشد خدا در آن مي

                                                 
 .176ـ ديوان صاحب بن عباد، ص 1

 .275البلاغه، ص  ـ جواهر2
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 ـ   يكي شدن و اتحاد آن     خفيف و لطيف بودن جسم همانند روح پس از كمال تزكيه،           ه ها را ب
  .....رق الزجاج و : كه گفته شد طور همان. دنبال دارد، مثل اندراج شيشه در رنگ شراب

  :و در اين باره نيز گفته شده
  

ــا   ــا فُُرّغــ ــات أتتنــ ــت زجاجــ  ثقلَــ
  

 حتــــي إذا ملئــــت بــــصرف الــــراحِ  
  

يرٌعاحوتــــستطم خفّــــت و كــــادت 
  

ــالأرواحِ    ــف بـ ــسوم تَخـ ــذا الجـ  1و كـ
  

مراد اينست كه آن كسي كه مكـان و زمـان بـراي او              :  در شرح آن گويد     مولي عبدالرزاق  "
هـا بيـاورد     و در كوتاهترين زمـان    . دشود تا آنكه هر جا را كه بخواهد، بتواند حاضر شو            طي مي 

اي اسـت كـه    هد بتوانـد داخـل شـود؛ بنـده    بخـوا كه  ييراده نمايد؛ و در هر جااآنچه را كه  
جهت آنكه محفوف به جمع گردانيده است؛       ه  جسمش را خفيف و لطيف نموده است، ب       

 ـ         . همانند روح پس از كمال تزكيه      كـه از    طـوري ه  آنكس كه نفس خود را تزكيـه كنـد، ب
شـود؛ مثـل      واي نفس در آن چيزي نماند، بدن و جسم وي با نور جمعيتش سبك مـي               ه

كثافـت او، در نـور روح و لطافـت           ظلمـت و   گردد؛ و  صورت سبك مي   روح، و در اين   
طـور كـه گفتـه شـده         گردد، مثل اندراج شيشه در رنگ شراب همـان         روح او مندرج مي   

  :است
  

ــر   ــت الخمـــ ــاج و رقـــ  رق الزجـــ
  

ــل     ــشا كـــ ــشابها فتـــ ــرفتـــ  الامـــ
  

  فكانمــــــا خمــــــر و لا قــــــدح 
  

ــر    ــدح و لا خمــــ ــا قــــ  2و كأنمــــ
  

هميده شـود بـسياري از مـسائل         الهام از شعر زيباي عربي است كه اگر ف         ،لطافت مي و جام   
 وحـدت وجـود، وحـدت در كثـرت، كثـرت در وحـدت،               ة فلسفي و عرفاني در زمين ـ     ةپيچيد

  .توان درك نمود  مي راماهيات، تعينات و اعيان ثابته
بوده و در باب صفا و شفافيت باده     به پياله و مي   او   بيانگر عشق مفرط      صاحب ر دلنشين شع

يكـي  . دارد مبالغه نموده و اين همه را در ميان امواجي از غرايز و محفلي از عواطـف بيـان مـي                   
 .يبايي كاملا مشهود و نمايان استطور زه بودن، يگانگي و اتحاد ميان مي و پياله ب

بينيم كه تنها صفاي شراب و اعجـاب و شـگفتي آن توصـيف نـشده و                  ي مي ما در اين رباع   
                                                 

 .425ـ426ـ شرح تائيه، صص 1
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  .بدان علاقه نشان داده نشده است؛ بلكه پياله را نيز در زيباترين شكل آن تصوير نموده است
اند  كوتاه ماده و معني با هم جمع شدههمچنين زيبايي اين ابيات در اين است كه در قسمتي 

ته اسـت عـالم طبيعـت و عـالم مـا             كه شاعر بـه خـوبي توانـس        توان اذعان كرد   تا حدي كه مي   
بـا روح در      را با هم جمع كند و در عين حال قانون طبيعي و ناموس ادبـي و جـسم                  الطبيعةبعد

ع بيـان شـده     تن ـ، سـهل و مم    راند و تمامي اين قضايا چنان در اسلوبي كوتاه و مختص           هم آميخته 
ايـن در   . اند  آن همه شرح و توضيح عاجز مانده       هاي فلسفي در بيان آن با      است كه تمامي كتاب   

الطبيعه به خاطر آميختگي آن با طبيعت نكاسـته و آن را             حالي است كه از ارزش و اعتبار ماوراء       
دهد، بلكه برعكس بواسطه آن از سطح طبيعت فراتـر   تنزل نمي به سطح طبيعت پايين نياورده و  

،  بـا ايـن روش     شـاعر . كنـد  الطبيعه بيـان مـي     راءرفته و آن را مظهري زيبا و دل انگيز براي ماو          
متافزيك را تا سطح فيزيك پايين نياورده؛ بلكه برعكس، متافزيك را از سطح طبيعت بالا بـرده                 

  . معتقد بود"سپينوزا"و مظهر درخشان ماوراي طبيعت ساخته است، درست همانطوري كه 
 هـر تعبيـري بيـان شـده         در اين دو بيت غموض و پيچيدگي با تفسيري روشن و واضح از            

جليات حقيقت و زيبايي حقيقـي      دارد كه عالم طبيعي داراي مظاهر و ت        اين شعر بيان مي    است و 
  .است

در اين رباعي احساس ولع به خمر و ملازمت آن با قدح و پياله آن بيان شده است و مبالغه                    
  .يف صفاي مدام و خلوص آن شده استزيادي در توص

هاي نفـس    د حق تعالي و مراد از زجاج، قوالب امكانيه و ماهيت           حقيقت وجو  ،مراد از خمر  
هـاي   آينـه بـودن آيـات و نـشانه         وجود انساني است كه به جهت درخشش و تلألو و رقـت و            

 وجود منبسط بر    ةهاي امكاني   ذات خود چه بسا آن ذات حق احديت با شبكه          ةخداوندي در ارائ  
  1.حقايق مشتبه شوند

عالي بر او غلبه يابد گويا غيـر از حـق قـادر بـه ديـدن و درك                   كسي كه رؤيت و لقاء حق ت      
چيزي نيست و چنان جذب وحدانيت خداوندي و شهود او بر قلب، جان، روح و جسم خـود                  

هاي امكانيه   پذير و ماهيت  ي موجودات محدود و فنا     شده و همه  شود كه منكر تمامي غير او        مي
  .كند ضرت حق را مشاهده نميكند و چيزي جز وجود وحدت و صرف ح را انكار مي

 تصوف بـه حـساب آورد كـه زيبـا،           ةتوان از زيباترين شعر عربي در زمين       رباعي فوق را مي   

                                                 
 .التاسع ، القسمطعةالسا ـ نقل از الشمس1
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الطبيعه   عالم روح و عالم ماوراء     ،شفاف ، لطيف و روان بيان شده و در نهايت زيبايي و سلاست            
  . خود بيان كرده استةرا با انفعالات پيچيد
شيوة ادبي و يا فلسفي شرح نماييم ، طبيعي خواهد          ه  و بيت را ب   م كه اين د   ياگر خواسته باش  

نمـاييم، زيـرا در پيچيـدگي شـعر          مـي سيماي شعر و زيبـايي بيـان را مـسخ           ،  بود كه با اين كار    
  .تر است هايي است كه از هر فصاحت و شرح و تفسيري بليغ اشاره

د، كـاملا شـفاف   وقتي كه هم شراب صاف و لطيف و هم جامي كه شـراب در آن قـرار دار           
چيز بيش نيـستند، در صـورتي        رسد كه شراب و جام از نظر رنگ و شكل يك           باشد، به نظر مي   

 تمثيـل جـام     -در ايـن تمثيـل    . انـد  دانيم كه شراب و جام دو چيـز مـستقل          كه به حكم عقل مي    
وجـود  هاست و منظور از شراب نيـز مبـدأ            اعيان ثابته و آثار واحكام آن      ، مراد از جام   -وشراب

  . وجود اعيان خارجي استةها نيز به منزل اشد و اجتماع آنب مي
هـاي   ها و جـام    طور كه شراب صاف و لطيف در ظرف        تمثيل فوق بيانگر آن است كه همان      

هـا در نيامـده و       يد در واقع به رنگ هيچ يـك از آن         آ ها در مي   شفاف ظاهرا به رنگ و شكل آن      
ق هم كه بـه صـورت آثـار و احكـام اعيـان               حقيقت وجود ح   .شكل هيچ يك را نپذيرفته است     

شود و با وجود ظهـورش       ها متغير نمي   ظاهر شده، اين چنين است و با دگرگوني و شكستن آن          
  .ماند آن آثار و احكام متباين، متغير و متكسر، وحدتش پايدار مي در

 الحكم بخش   در كتاب فصوص   "صفاي مي و لطافت جام    "ابن عربي نيز به اين تمثيل زيباي      
در اين خـصوص كـه خداونـد        . ده نمود  استناد كرده و در موارد مختلف استفا       "فص محمدي "

كنـد و تغييـر وتحـول ايجـاد          گونه تغيير و تحولي درخود بر قلوب بندگان تجلي مي          بدون هيچ 
 للماء يشكلُ بشكْلها عيةِفالقلوب له كأشكالِ الأو: گويد نمايد از اين تمثيل استفاده كرده و مي مي
  .ع كَونه لا يتغيرُ منْ حقيقتَهم

رنگـي اسـت كـه تمـام          حركت به سوي عدم، حركت به سوي حقيقت انسان و كون و بي            
   .لونُ الماء لونُ إنائه: همچنين ابن عربي از قول جنيد گفته است. آيد ها از آن مي رنگ

  1. رنگ آب، رنگ پياله بلورين آن است: يعني
شود كه اين ابيات را با شعرهاي ديگـري بـا            شاعر زماني احساس مي   اوج ابتكار و شاهكار     

جـا   در ايـن  . هم مقايسه كنيم كه چقدر مورد عنايت و توجـه ادبـا و عرفـا قـرار گرفتـه اسـت                    
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  .كنيم هايي از اشعار شعراي ديگر را در اين خصوص بيان مي نمونه
ته باشـد، كـسي كـه       داش ـ 1"زاهـي " و زيباترين اين اشعار اختـصاص بـه          نيتر شايد نزديك 

هـاي زيـادي شـده اسـت كـه آيـا             زيسته و در تاثير اين دو از هم بحـث          زمان با صاحب مي    هم
  ثير گرفته است يا بالعكس؟أصاحب از زاهي ت

  اين اشـعار اند و هر كدام مستقلاً ثير نپذيرفته و از همديگر اقتباس نكردهأ و يا اينكه از هم ت  
  .اند را سروده

  :باشد وده به شرح زير ميدو بيتي كه زاهي سر
  

ــها  ــضيائها فــــي كأســ ــةٍ كــ  و مدامــ
  

ــازغٌ      ــلِ بـ ــك الأنامـ ــي فلـ ــور علـ  نـ
  

ــا    ــةِ لُطفُه ــنِ الزّجاج ع ــاب ــت و غَ  رقّ
  

ــارغٌ      ــا فــ ــقُ منهــ ــا الإبريــ  2فكأنّمــ
  

اش چنان نوري است كه بر سر انگشتان طلوع          تلألو آن در پياله    شرابي كه درخشش و   : يعني
لطافـت  ؛ گويي كه از شـدت       هاش پنهان گشت   ن رقيق شده كه لطافت آن از پياله       چنا. كننده است 

  .ظرف از آن تهي و خالي است
باشد، با اين تفاوت كه شعر صاحب        اين مضمون همان مضمون و محتواي شعر صاحب مي        

تر است؛ بدين خاطر شعر صاحب نُقل محفل عرفا، حكما، ادبا            ترو بديع  تر، سليس  بن عباد روان  
  .مندان شده است قهو علا

  :گويد بحتري در اين راستا مي
  

 يخفــــي الزجاجــــة لونَهــــا فكأنّهــــا
  

ــاء       ــرِ إنـ ــةٌ بغيـ ــأسِ قائمـ ــي الكـ  3فـ
  

پاسـت ولـي بـدون هـيچ     كند و گويي كه آن در پيالـه بر     اش را پنهان مي    رنگ آن پياله  : يعني

                                                 
اعري مشهور و معروف كه در تـشبيهات       القاسم و معروف به زاهي، ش      علي بن اسحاق بن خلف مكني به ابي       (ـ  1

 عصمت و طهارت سروده و مدايح ايـشان        ةتر اشعار خود را در مدح خانواد      و استعارات دستي توانا داشت و بيش      
در تمامي فنون رايج، شعر سرودهو اشعارش در همه جا مثل برق جلوه گر شـده و بـه   . را آشكارا مي گفته است   

.   نام از دهات نيـشابور " زاه"يا به دليل انتساب به دهي است       .  ملقب شد  )يعني درخشنده (همين سبب به زاهي     
 ).357 و 358به نقل از ريحانة الأدب صص ( هجري 352 هجري و وفاتش در سال 318تولدش در سال  

 .358، ص 1 الأدب، ج نةـ ريحا2

 .227، ص 2ـ ديوان بحتري، ج 3
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  .گونه ظرفيست
  :معتزدر اين خصوص چنين سروده استابن ال

  

ــفرا  ــا صـــ ــدا بِهـــ ــةٌغَـــ  ء كَرخيـــ
  

 كَــــأ نّهــــا فــــي كــــأ ســــها تتَّقــــد  
  

 فتَحــــسب المــــاء زجاجــــاٌ جــــرَي
  

 1و تحــــسب الأقــــداح مــــاءً جمــــد  
  

 ور اش فـروزان و شـعله      اش طلايي رنگ گشته است؛ گويي كـه آن در پيالـه            شراب در پياله  
ا آبـي جامـد     هـا ر   پنداري كـه جريـان يافتـه و پيالـه          را همانند شيشه مي   ) شراب(آب  . باشد مي
  .پنداري مي

  : گويد2ابوالفضل الشكري
  

ــصباحِ    ــراحِ كالمْـ ــوقَ الـ ــرّاح فـ  و الـ
  

  فــــرطْ شُــــعاعٍ و الْتهــــابٍ و ضــــياء 
  

ــا  ــاظرُ لإتحّادهــــ ــسبها النّــــ  يحــــ
  

     ــاء ــلا إنــ ــةً بِــ ــها قائمــ ــأ ســ  بكــ
  

هاي شراب بر روي هم از شدت تلألو و روشنايي نور همانند چراغي است كه                حباب: يعني
د كه بدون كاسـه و      كن ده به خاطر اتحاد و يگانگي موجود ميان شراب و ظرف آن گمان مي             بينن

  .پياله برپاست
  :صنوبري گويد

  

ــها    ــف كئُوسـ ــت الأكُـ ــة علَـ  و مدامـ
  

 فكأنّهـــا مـــنْ دونهـــا فـــي الـــرّاح      
  

ــا  ــا بينَنــ ــاَت فيمــ ــا الكاســ  و كأنّمــ
  

ــضَاح      َــي ضح ــسبحنَ ف ــا ي ــنْ نورِه  3م
  

هـا بـالا آيـد گـويي كـه از شـراب           سا شرابي كه آنگاه پياله هاي آن در دسـت         و چه ب  : يعني
آيد كه در آبي كم عمق جـاري بـوده و            ها از تلألو و درخشش نور آن به نظر مي          پياله. خاليست
  .كنند شنا مي

هـا ازشـيخ ابـراهيم عراقـي         تـوان ايـن بيـت       مفهوم رباعي فوق را در ادبيـات فارسـي مـي          
باشد، گفته   دانست كه در يكي از ترجيعاتش كه داراي يازده بند مي          ) همدانيفخرالدين ابراهيم   (

                                                 
 .188ـ ديوان ابن معتز، ص 1

 . است29، ص 4 الدهر، ج يتيمة محمد بن زيد از شعراي مذكور در ـ ابوالفضل احمد بن2

 .333ـ قطب السرور، ص 3
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  :است
  

ــدامٍ ــلألأت بمـــــ ــؤس تـــــ  أكـــــ
  

ــام    ــت بغَمــــ ــموس تهلّلــــ  أم شُــــ
  

 از صــــفاي مــــي و لطافــــت جــــام
  

ــدام      ــام و م ــگ ج ــت رن ــم آميخ  در ه
  

 همــه جــام اســت و نيــست گــويي مــي
  

ــدام اســت و نيــست گــويي جــام    ــا م  ي
  

 گرفـــت چـــون هـــوا رنـــگ آفتـــاب 
  

ــلام      ــور و ظ ــدند ن ــسان ش ــر دو يك  ه
  

 روز و شــب بــا هــم آشــتي كردنــد    
  

 كــــار عــــالم از آن گرفــــت  نظــــام  
  

 گرنداني كه اين چه روز و شـب اسـت         
  

ــدام       ــاده  ك ــام و ب ــت ج ــدام اس ــا ك  ي
  

 ســــــريان حيــــــات در عــــــالم  
  

 1چـون مـي و جــام فهـم كــن تـو مــدام      
  

 و قدح بـه خـاطر صـافي بـودن شـراب          ي شراب يا پياله    در تمامي ابيات فوق الذكر، شيشه     
چنان با هم يكي شده اند كه از هر سوي بدان بنگري همان زجاجه يا پياله است بدون مدامة و                    

  ."همه جام است و گويي نيست مي"شراب و يا اين كه 
  :گويد توان در ديوان ابن فارض يافت آن جا كه مي نظير اين مضمون را مي

  

ــرَ  ــدهرُ غي ــا ال ــقِ منه ــم يب   حــشاشَةٍو ل
  

   ــتم ــدورِ النُّهــي كَ ــي ص ــا ف ــأنّ خفاه  2ك
  

ابن فارض معتقد است كه آن مدامه و شراب با گذشت زمان زيادي از آن، چنـان پـالوده و                    
باشد گويي هيچ شرابي وجود ندارد و نيم وجودي از آن          صافي شده است، با آن كه در قدح مي        

 رواني از آن باقي     ةچيزي جز بقي    روزگار گذشت. يم جان اي ن  فقط باقي مانده است همانند زنده     
  .نگذاشته است

أنيت  عنايت خاص خداوندي ابو آري، چنان چه سالك قدرت در رؤيت حق و شهود يابد      
به كثرات حقيقيه كه در حقيقت همان وحدت و انضمام و پيوستن به ( مي تواند ،را كنار بگذارد

تـوان همـان     به وحدت حقيقي با معبود خويش برسد و اين را مـي           ) هاي اعتباري است   وحدت
در ايـن صـورت اسـت كـه چنـان يگـانگي و               .كثرت در وحدت و وحدت در كثرت دانـست        

آيد كه هيچ تعارضي بين وحدت حقيقي و كثـرت           يكپارچگي بين خالق و مخلوق به وجود مي       
. باشد ود حق در تمامي ظهورات و اطوارش مي       وج حقيقي نيست و وجود سالك فقط به اعتبار       
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با اين قيد، اگر سالك دم از وجود بزند مشكلي نخواهد بود و در غير اين صورت با توجـه بـه                      
تواند به وحدت حقيقي با حق تعالي برسد؛ چـرا كـه بـه     ضعف شهودش و بقاء أنيت خود نمي      

  :قول شاعر
  

 تــــا بــــود بــــاقي بقايــــاي وجــــود
  

ــدرج     ــاف از ك ــود ص ــي ش ــهودك  ام ش
  

 اي پوشيده خود را به  حق تاتودر فكرخودي 
  

 با چنين كفري زكفر ما كجـا داري خبـر           
  

  :يا به قول حافظ
  تو خود حجاب خودي حافظ از ميان برخيز

اي  حلـه ر م هد ب سالك مي توان   فنا كردن وجود خود است كه      و حجاببا برداشتن اين     آري،
  : كهبرسد

  

 همــه جــام اســت و نيــست گــويي مــي
  

ــ   ــدام اســت و نيــست گــويي جــام ي  ا م
  

زبـان  . هاي عرفا در بيان افكار و آراء، سمبوليك و با رمز سخن گفتن اسـت                يكي از ويژگي  
دهد مفاهيم و مضامين بلند را در قالب الفاظ فرودين و عامي به سـيلان             رمز به متكلم امكان مي    

نظـران و     دهد، كوتـه    ئه مي درآورد و ضمن آنكه اسرار كلام خود را به مخاطبان حقيقي خود ارا            
. نمايـد   نااهلان را از وصول به كنه معاني عـاجز سـاخته و در درك مقـصود دچـار ترديـد مـي                     

خاصيت زبان سمبوليك آن است كه توأم با رمز و كنايه و مجاز است  و تا كـسي بـا اسـرار و                        
   .نخواهد يافت هاي كلام آنان را در هاي اهل دل آشنا نباشد، بشارت نكته اشارت

. خوبى درك كـرد   ه  عرفانى و زبان خاص آن را ب       آثار توان   نمي بدون شناخت اصول عرفانى   
 ايـن اسـت   ،ترين اصولي كه در شناخت امر عرفاني همه از آن بايد تبعيت كننـد           ييكي از اساس  

 مد نظر قرار گيرد، تا      پس بايد براي قضاوت هر دو جنبه موضوع        ."هر ظاهري باطني دارد   ": كه
از همـين رو، زبـان عرفـان، زبـانى جـز نمـادين و سـمبليك         .اي زيادي از آن نشود هتعبير سوء
، كژدلان و گمراهان را به حيرت  در بر داردچند معناهمانند متشابهات قرآن كه    تواند باشد،    نمى

انـد و در      افكند، اما پاكيزگان و راسخان در علم، كساني كـه بـه حقيقـت ره بـرده                  و ضلالت مي  
  . برند توانند پي به تأويل آن  اند، از طريق محكمات مي ار گرفتهصراط مستقيم قر

و  يكي از تعابير رايج در لسان عرفا خصوصاً در قالب نظم، واژه بـاده بـا تمـامي مترادفـات                
زجـاج، صـبوح، غبـوق،       راح، صهبا، كأس،   مي، شراب، : باشد از قبيل    آن مي  متعلقات مربوط به  
  ....درد، خمر، مدام و
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 با توجـه بـه معنـاي    و شتهانگيز دا   ظاهري غلط    "مي، باده و شراب   " هايي چون  ژه   وا اگرچه
در زبان سـمبوليك اسـتعمال   د، اما نلعب ندار و اي جز عيش و نوش و مستي و لهو       ظاهر نتيجه 

 ضمن تشابهاتي با معناي ظاهر، اهدافي بلند و كاملاً متغاير با مفاهيم فـوق را دنبـال      اتاين كلم 
  .دنكن مي

الخبائث و در شرع مقدس نجس و نوشيدنش حرام است،              ظاهر از انواع رجس و ام      شراب
خودي است، ليـك مـستي        اي ديگر است، هرچند اثر آن هم مستي و بي            عرفاني مقوله  "مي"اما  

  .گونه كه ساقي آن هم با ساقي دنيوي متفاوت است آن با مستي باده انگور تفاوت دارد؛ همان
بخشد  حساب مي   فياض كريمي است كه بي    .  است اقدس حق تعالي   حقيقي، ذات    ةساقي باد 
دهد بدون اينكه بپرسد و بـاز خواسـت كنـد حتـي اگـر بـسياري از بنـدگانش در                      و روزي مي  

بخشد و براي بخـشيدنش   گمراهي باشند؛ چون ماهيت شناخت او رزاقي و فياضي است، او مي        
  .  شراب هم از عالمي ديگر است.پرسد هم دليل نمي

اي از آن در بهشت برين، نوشيدني سعادتمندان          ، اين همان شراب پاكيزه است كه جلوه       آري
  . است

  . وسقاهم ربهم شرابا طهورا: فرمايد  از سوره دهراست كه مي21اشاره به آيه 
  : فارض ننوشيدن خمر حقيقي گناه است اگر نوشيدن خمر ظاهر حرام است به تعبير ابن

  

ــلا   ـــم ك ـــربت الاث ـــالوا ش ـــاوق  و انم
  

 1شــربت التــي فــي تركهــا عنــدي الاثــم  
  

  .نوشم ترك آن گناه است گفتند آن چه نوشيدي گناه است، نه، بلكه آن چه مي: يعني
 معاني و مفاهيم مصطلحاتي كه در ابيات فوق         اي از   پاره در اين جا بي مناسبت نيست كه به       

  : به كار رفته است، در لسان عرفا اشاره كنيم
  ).دهخدا، لغت نام(ه معني شراب يا هرچه كه در آن باشد  مجازا ب:جام
كنند چون فيض حيات را       عالم هستي را نيز به جام تعبير مي       . صوفياشاره دارد به دل      جام

  ).اصطلاحات عرفاني ويكي پديا( است  از صاحب حيات دريافت كرده
اند مراد  گفته. باشد كه مالامال از معرفت است جام در اصطلاح به معني دل عارف سالك مي

نوشـيده و سرمـست از       الهـي    ةعارف كامل از جام باد    . از جام، بدن و از باده، تصفيه بدن است        
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  1.گردد توحيد مي
  :مولوي گويد

  

 م زآرزومنــديـــــكــه جان امــــبيــار ج
  

 و قرار زخويش نيز بر آمد چه جاي صبر          
  

 از آن شراب كه گر جرعـه از او بچكـد          
  

 زخاك شوريده برويد همان زمان گلـزار        
  

 زهي شراب و زهي ساغر و زهي سـاقي        
  

ــار       ــاد نث ــار ب ــا نث ــا و روانه ــه جانه  2ك
  

  :فخر الدين عراقي نيز چنين گفته است
  

 گر نداني كه اين چه روز و شـب اسـت          
  

ــدام       ــاده ك ــام و ب ــت ج ــدام اس ــا ك  ي
  

 ات در عــــــالم ســــــريان حيـــــ ـ
  

 3چـون مـي و جــام فهـم كــن تـو مــدام      
  

ــقاهم   ــو ســـ ــار نـــ ــشنو زبهـــ  بـــ
  

 4در جـــام كـــن آن شـــراب احمـــر     
  

 محبـوب حقيقـي حاصـل       ةعبارت از عشق و مستي كه از جلو        در اصطلاح تصوف     :شراب
  ).دهخدا، لغت نامه (شود 

  5.دان  عشق را گويند و اين مخصوص كاملان است كه در نهايت سلوك، اخصةشراب غلب
  6. حق استةشراب به طور مطلق، كنايه از سكر محبت و جذب

  

 بس بكوش جامي و رطل گـران بنـوش        
  

ــور     ــراب طه ــصفا وزان ش  از آن زلال م
  

 كه يك دو جام ازآن شـويدحقيقت مـرد       
  

 7غرور عجب و رعونت غبار وهم و      ظلام  
  

شراب خوردن اسـت   ة پيال شراب مسكري كه از انگور تازه گيرند، خمر و مي و مجازاً         :باده
  ).دهخدا، لغت نامه(

هاي شراب بوده و عشق را گويند، وقتي كه ضعيف باشد و اين عوام را باشـد در                   باده از نام  
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در اصـطلاح   ). به نقل از فخر الـدين عراقـي، اصـطلاحات صـوفيه، ذيـل بـاده               (بدايت سلوك   
 ة از اين روي گـاه بـاد        غليان عشق ناشي از بارقات متواتر است و        ،منظومات عرفاني، باده و مي    

  1.اند عرفان گفته
  :حافظ گويد

  

 خورد  چنين باده  آن را كه چه ملامت است 
  

 ونه خطاست رند  عاشق است بر   نه عيب  اين  
  

 باده نوشي كه در او روي و ريايي نبـود         
  

 2رياست و  درو روي   كه زهدفروشي از بهتر  
  

  :مولوي گويد
  

ــاره را  ــدح بــ ــار قــ ــاده ده آن يــ  بــ
  

ــار   ــاره را يـــ ــكر پـــ  ترش روي شـــ
  

 خيـــره و سرگـــشته و بيكـــار كـــن   
  

ــن   ــا   ايــ ــه كــ ــرد پيرهمــ  3را هرخــ
  

انـد هـر ذره از ذرات        مجازا نبيد و در اصطلاح سالكان كنايه از محبوب است و گفتـه             :پياله
اي است كه از آن مرد عارف، شراب معرفت نوشد و به معناي صـفاي ظـاهر و                   موجودات پياله 

  ).دهخدا، لغت نامه(ه در او باشد ظاهر گردد باطن آمده است كه هرچ
  :حافظ گويد

 ساقي به چند رنگ مي اندر پياله ريخت         
  

 4دركدوببست خوش  چه نگر كه  ها نقش اين  
  

  ).دهخدا، لغت نامه(ي شراب   شراب انگوري و مطلق شراب، جام و پياله:مي
همچنـين بـه    .  گرداند او را سر مست    ذوقي كه بر اثر ياد حق در دل صوف پيدا شود و           : مي

  ).يكي پديا اصطلاحات عرفاني و( معناي نشاه ذكر و جوشش عشق نيز هست 
گـاهي بـه   ) به نقل از فخر الدين عراقي، اصطلاحات صوفيه، ذيل مـي ( عشق را گويند    ةغلب

  ). 751ص (را خوشبخت گرداند  معني ذوقي است كه از دل سالك بر آمده و او
  :مولوي گويد

  

 ده دست من ه  ساغر ب  ن ده اي مي فروش اي   
  

 من ننگ را شكـستم وز عـار توبـه كـردم             
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 طـبعم  مانند مست صـرعم، بيـرون زچـار       
  

  1كردم هر چار توبه وسرد و خشكي از گرم  

  :عراقي گويد
  

ــاد     ــت افت ــي بدس ــام م ــه را ج ــر ك  ه
  

 رنــد و قــلاش و مــي پرســت افتــاد      
  

ــداد   ــت بـ ــرد زدسـ ــن و خـ  دل و ديـ
  

 داي بدســت افتــا  هــر كــه را جرعــه    
  

 چــشم ميگــون يــار هــر كــه بديــد     
  

 2ناچــــشيده شــــراب مــــست افتــــاد  
  

  :جامي نيز مي گويد
  

 خلاصي مي ازخويش  جرعه يك به خواهيم
  

 از پير مغان نيست جـز ايـن ملـتمس مـا             
  

 از پاي خم آلوده لب از مي چـو بيفتـيم          
  

 3پر خودمگس مـــا   به راننـــد ملائـــك   
  

  ).دهخدا، لغت نامه( مجازا به معني شراب است  كاسه، در اصطلاح تصوف، وقت و:قدح
قابـل   مـوطن تجليـات آثـاري و      . هنگام تجلـي   اشاره دارد به وقت و    . وقت را گويند  : قدح

 مشاهده هست 
  ).يكي پديا اصطلاحات عرفاني و(

مستي و محو انسان از اين شراب به معناي لايعقلي و جنون نيست، بلكه عارف با نوشـيدن                  
  :يابد ودي رهيده و به تعبير خواجه شيراز به فرزانگي و عقل حقيقي دست ميآن از انانيت و خ

  

 شكست  مي وقدح جام دي كه مجلس صوفي
  

 4مي عاقـل و فرزانه شـد     جرعـه يك باز به   
  

 دل چهره مقصود نديد    است كه  روزگاري
  

ــا    ــردار بيـ ــه كـ ــدح آينـ ــاقيا آن قـ  رسـ
  

 كن  رنگين  اش  مي  حافظ به چه ارزد به      دلق
  

 5مست و خراب از سر بازار بيار        گهشوان  
  

  : نصيب نخواهد بود و معتقد است در سراي آخرت نيز از شراب كوثر و حور بي
  

 ساقي بيا كـه شـد قـدح لالـه پـر ز مـي       
  

 طامات تا به چند و خرافات تـا بـه كـي             
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 فردا شراب كوثر و حور از براي ماسـت        
  

 1روي و جـام مـي      و امروز نيز ساقي مـه      
  

يكـي   اصـطلاحات عرفـاني و    (به عشق بر دل صوفي است كه رسوايي به بار آورد            غل: خمر
  .)پديا

  

ـــرا  ــشــربـون خمــــــ ـــرارك يـ  ابــ
  

ـــر     ـــك المـخي ـــل سخـايــــ ــي ظ  2ف
  

  : فارض اين خمر مادي نيست و به تعبير ابن
  

 صـــفاء ولا مـــاء ولطـــف ولا هـــوا   
  

ــور ولا   ــارو ونــ ــسم نــ  3روح ولا جــ
  

ت، اما آب نيست و لطافت است، اما هوا نيست، نور است و آتـش               صفا و طراوت اس   : يعني
  .نيست و روح است و جسم نباشد

 حضرت حق و در     نوشيدن مي توان ادعا كرد كه تمامي عالم در حال           تري مي   با ديد گسترده  
 شادي و طرب هستند؛ چرا كه عنايات و فيوضات او دائمي و فراگير بوده و                ،حال مستي، وجد  

  .كند ازه ظرفيت وجودي خود از آن كسب فيض ميهر كس به اند
  : گويد فارض مصري در خمريه مشهور خود مي و ابن

  

 ةشــربنا علــي ذكـــر الحبيــب مدامـ ـ   
  

 ــ    4رمســكرنا بــه مــن قبــل ان يخلــق الكَ
  

به ياد يار شرابي نوشيديم و از آن سرمست شديم، پيش از آنكه درخت انگـور خلـق                : يعني
  . شده باشد

 يـسبح  "  قرآن است كههدر وجد و شور و مستي است و اين ترجمان اين آي پس همه عالم    
   ).1سوره جمعه، آيه ( "الله ما في السموات و ما في الارض

 را دريافته   ش نوشيده و آثار   آنبه تصريح خود از     اي است كه حافظ      اين همان شراب و باده    
  : ن اكسير ازلي است تبعات اي شرابخواري وپيمايي و  و اشعار او ترجمان اين باده

 خـــرم دل آن كـــه همچـــو حـــافظ     
  

 5جــــامي ز مــــي الـــسـت گيــــرد     
  

                                                 
 .333ـ همان، ص 1

 .60، ص 4ـ كليات شمس، ج 2

 .182ـ ديوان ابن فارض، ص 3

 .179ـ ديوان ابن فارض، ص 4

 .115ـ ديوان حافظ، ص 5
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 عشق كزو پخته شود هر خـامي       زان مي 
  

 1جـامي  گر چه ماه رمضان اسـت بيـاور         
  

  :نماييم  مختصر و گذرا اشاره ميتبعات اين اكسير ازليدر اينجا به برخي از
رابـي انيـت و زدودن       خ شـرب شـراب الهـي      خاصـيت    :انديـشي   درك حقايق و درسـت    

رهانـد؛ در نتيجـه      اش را از رذايل و صفات ذميمه مي        نوشنده. هاي ريا و خودبيني است      كدورت
  :كند فضائل را كسب مي

  

 مـــي نيـــك كنـــد خـــوي دل آزاران را
  

ــواران را      ــي خ ــيرت م ــد س ــاكيزه كن  پ
  

ــت    ــزم درس ــسوي ع ــد ب ــي بنماي  راه
  

 2در جـــستن مطلـــوب طلبكـــاران را    
  

رسد، چـون دل از زنگارهـاي خـودبيني و انانيـت              مي به مرحله شهود مي    سالك با نوشيدن    
  . سازد اي شفاف حقايق را در خود منعكس مي شسته و همچون آينه

ترين اين موانع هـواي   رود و از بزرگ     موانع خطا و لغزش انديشه از ميان مي        با نوشيدن مي،  
و عقلاني هم در سايه شرب خمر       نضج فكري   . زدايد  نفساني و خودبيني است كه باده آن را مي        

  : شود خام حاصل مي
  

 ايـن دسـت بجـام انـدازد       ساقي ارباده از  
  

 عارفان را همـه در شـرب مـدام انـدازد            
  

 زاهد خـام كـه انكـارمي و جــام كنــد          
  

 3انـدازد  نظربرمي خـام   پخته گردد چون    
  

  : زدودن اندوه و غم از خاطر آدمي،آسودگي از اندوه و حل مشكلات
  : ض مصري گويدفار ابن

  

ــع     ــا بموض ــم يوم ــكنت و اله ــا س  فم
  

ــسكن    ــم ي ــذلك ل ــم  ك ــنغم الغ ــع ال  4م
  

  .گيرد جا قرار نمي  گونه كه اندوه با آواز يك  چون روزي باده آمد غم كنار رود همان: يعني
  

ـــار   ـــي بيـــ ــاغر مـــــ ــاقيا س ــا س  بي
  

ــدار     ــاپي بـــ ـــك وار دور پيـــ  فلــــ
  

                                                 
 .363ـ همان، ص 1

 .390ـ لوامع جامي، ص 2

 .116ـ ديوان حافظ، ص 3

 .184ان ابن فارض، ص ـ ديو4
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ــد   ــايش دل دهـ ــه آسـ ــي كـ  از آن مـ
  

 1 ز آلايــــش گــــل دهــــدخلاصــــي  
  

  :  رهايي از شر و شور دنيا بيشتر استبرايتر باشد، خاصيت آن  تر و قوي  مي تلخقدرهر چ
  

 خواهم كه مرد افكن بود زورش       شراب تلخ مي  
  

اـ و شـر و شـورش              اـيم ز دنيـ  كه تا يك دم بياس
  

اـيم    ــر بنمـ اـفيت راز ده ــي صـ اـ در م اـ تـ  بيـ
  

 2كـورش به شرط آنكه ننمايي بكج طبعان دل          
  

سـازد و     شايد اين تلخي كنايه از مقدمات وصل باشد كه معمولاً عاشق را دچار مشكل مـي               
 اما چون بـه   طلبد،  راسخ توأم با مرارت از او ميعزم و اراده اي ي نفسدر گذر از انانيت و هوا  

  . يابد  و از مي عشق نوشيد به لذت و آرامش دست ميوصال رسيد
قرآن به عنوان اطمينان قلب يا سـكينه آمـده كـه در سـايه ذكـر          مفهوم عام اين آسودگي در      
  ).28سوره رعد، آيه  (الا بذكر االله تطمئن القلوب: شود حضرت حق نصيب انسان مي

زدايـد، بـه      سواي معشوق را از دل و جان آدمـي مـي           چون باده عرفاني ما   : پاكي و طهارت  
 حـب نفـس      پرسـتي و   دنيـا  هـا    و آلودگي  لغزش ها  زيرا اساس    ؛بخشد  سالك طهارت نفس مي   

 خاصيت باده آن است كه اين تعلقات را بركنده و حب حقيقي را در حرم دل جـايگزين                   .است
   .كند مي

  

 مرا به كـشتي بـاده در افكـن اي سـاقي           
  

 كه گفته اند نكويي كـن و در آب انـداز            
  

 بـو جـامي      بيار از آن مي گلرنگ مـشك      
  

 3شرار رشك و حسد در دل گلاب انداز         
  

صرار دارد كه اين مي حداقل چهل شبانه روز در ظرف دل جاي گيرد تا انسان به طهـارت                   ا
  : برسد

  

ـــرزميني   ـــروي در سـ ـــرگه رهـ  سحـ
  

ـــي     ــا قرين ـــا ب ــن معم ـــي گفــت اي  هم
  

 كه اي صوفي شراب آن گه شود صـاف        
  

ـــي     ــرآرد اربعينـ ــشـه بـ ــه در شيــ  4كـ
  

  : گردد حاصل ميالهي ده حيات حقيقي و ابدي در پرتو شرب با: حيات و جاودانگي
  

                                                 
 .436، خردنامه اسكندري، ص 2ـ هفت اورنگ، جامي، ج 1

 .215ـ ديوان حافظ، ص 2

 .204ـ ديوان حافظ، ص 3

 .376ـ همان، ص 4
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  :فارض مصري گويد ابن
  

 فلا عيش في الدنيا لمـن عـاش صـاحيا         
  

 1و من لم يمت سكرا بهــا فاتـه الحــزم            
  

او را عيشي مباد و هركه مست نميرد،        ) دور باشد ه  از سكر ب  (هركه در دنيا بيدار بزيد      : يعني
  . دورانديشي از او فوت گردد
  :حافظ چنين خوش سرايد

  

 كـــه بدســـت جـــام دارد  آن كـــس 
  

ــدام دارد    ــم مــ ــام جــ ــلطاني جــ  ســ
  

ــت    ــات از او ياف ــضر حي ــه خ ــي ك  آب
  

ـــام دارد     ــه جـ ـــو كـ ـــده جـ  در ميكـ
  

ـــذار    ـــام بگ ــه ج ــان ب ــته ج ــر رش  س
  

ـــام دارد    ـــه از او نظــ ـــن رشتــ  2كايــ
  

 بلايا و تمام كسي كه از بادة عشق نوشد به سعادت دست يابد، چون از: كامراني و سعادت
  .و از مكر آسمان ايمن گشته استمصايب رهيده 

  : سروده استدر اين راستا چنينفارض  ابن
  

 ةساعـــ منهــا ولــو عمـــر ةســكرو فــي 
  

ــدا طائعــا ولــك الحكــم تــري الدهر    3عب
  

 اي مطيع بيني و     را برده  روزگار اي باشد،   به اندازه لحظه   هرچند اگر ) مي(مستي آن    در: يعني
  . آن توست حكم از

  :ون سروده استمضم با همينحافظ هم 
  

 ايمن بياور مي كه نتوان شد زمكر آسمان      
  

 4زهره چنگي و مـريخ سلحشورش     بلعب  
  

  : دارد لذا شارب اين باده به بانگ بلند فرياد مي
  

 ساقي به نور بــاده برافــروز جــام مـا         
  

 5جهان به كام مـا     مطرب بگو كه شد كار      
  

شود، زيرا محـو   خود مي  مست و بي   اگر سالك از شراب معنوي بنوشد     : خودي   مستي و بي  
                                                 

 .185ـ ديوان ابن فارض، ص 1

 .91ـ ديوان حافظ، ص 2

 .184ـ ديوان ابن فارض، ص 3

 .215ـ ديوان حافظ، ص 4

 .9ـ ديوان حافظ، ص 5
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  :شود ، از خود و تعينات خود رها ميبيند جمال ذات معشوق شده و خود را نمي
  

ــاق ــنيســـ ــراب كهـــ  ا در ده آن شـــ
  

ــام      ــاغر و ج ــت س ــاب وي اس ــه حب  ك
  

 پـــرده بـــردار و بـــي خـــودم گـــردان
  

 1تا ببينـد عيـان چـه خـاص و چـه عـام            
  

  :در اين صورت هرگز گمراه نگردد
  

  نهد به دست جـام مـي نـاب         هركس كه 
  

 گردد كفش ازعكس مـي نـاب خـضاب          
  

 در ظلمت شـب گـم نكنـد راه صـواب          
  

ــاب      ــشعـله عالمت ــف م ــه ك ــاده ب  2بنه
  

هايي از تبعات همان اكسير ازلي و باده الهـي اسـت مـا بـه همـين مقـدار بـسنده                       اين نمونه 
  :كنيم و مي

  "تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل "

                                                 
 .145، فاتحه الشباب، ص 1ي، ج ـ ديوان جام1

 .385ـ لوامع جامي، ص 2
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